
 چکیذٌ

 کٍ داوست ببیذ ویست، زوذگبوی مختص مبلی غیر ي مبلی تعُذ ادای کٍ ببيروذ ایه بر داوبن حمًق   

 برخًردار مُمی َبی يیژگی از کٍ است متعُذ مسبئلی بٍ توسب خًیش حیبت از بعذ آدمی

 َر زیرا وذاروذ، مًرث السامبت سبیر ي دیًن تعُذات، لببل در مسئًلیتی يرثٍ اصًلاً .َستىذ

 برابر در تًاوذ می کٍ اوسبن شخصیت ي است دیگران برابر در خًد تعُذات ایفبی مسئًل کس

 مبلی مًرث از اگر ایه، يجًد بب. ريد می بیه از اي فًت بب شًد، تکلیف ي حك صبحب دیگران

 اگر يلی گیرد؛ می لرار آوُب عُذٌ بر ترکٍ تصفیٍ مسئًلیت کىىذ، لبًل را ترکٍ يرثٍ ي بمبوذ جب بٍ

 ترکٍ. شًد ومی يرثٍ متًجٍ مسئًلیتی ي بًد خًاَذ دادگبٌ بب ترکٍ تصفیٍ کىىذ، رد ترکٍ

 بىببرایه. مًرث وٍ گردد البمٍ ترکٍ طرفیت ٍب ببیستی دعًی ي دارد مستمل حمًلی شخصیت

 از استفبدٌ بب تًاوذ می است شذٌ يالع تضییع یب اوکبر مًرد حمش متًفی جبوب از کٍ فردی

 دادگبٌ آخریه کٍ) صبلح دادگبٌ در... ( ي امبرات ي شُبدت ي سىذ) دعًی اثببت ی ادلٍ برخی

 .کىذ دعًی البمٍ خًد حك احمبق برای( است متًفی فرد البمت محل

 

، ترکٍ، يرثٍمتًفی :کلید واژگان    


